
»فتح بين‌النهريــن« يازدهمين دفتر از 
مجموعه شعر جهان انتشارات سولار است 
كه به جني لوئيس شاعر اهل ولز اختصاص 
دارد و محمد صادق رئيسي اين شعرها را به 
فارسي برگرداند. جني لوئيس مي‌گويد اين 
كتاب با كنكاشــي پيرامون سهم پدر من در 
اردوگاه بين‌النهريــن در جنگ جهانــي اول به عنوان ســتوان دوم 
هنگ چهارم مرزهاي ولز جنوبي كه حالا رژيم سلطنتي ولز است، 
آغاز مي‌شود. پدر شاعر در كوت العماره عراق در جنگ جهاني اول 
مجروح مي‌شود و شاعر و خواهرش هنوز كودك بودند كه پدر را از 
دست مي‌دهند و زماني كه جنگ در عراق با حمله امريكا شعله‌ور 
مي‌شود همانندي‌هايي بين اين جنگ و جنگ اول جهاني مي‌بيند. 
جنــي لوئيس توجه ويژه‌اي در اشــعارش به جنــگ دارد، جنگ از 
منظر وي هميشه مخرب و ويرانگر است. عامل از بين بردن هويت 
انساني است. نابودكننده فرهنگ و تمدن بشري است. به همين 
خاطر بي‌پروا و از نگاه زنانه و مادرانه به مسأله جنگ و پيامدهاي آن 
مي‌پردازد. »نقاش‌ها هميشــه پول دوســت داشــته‌اند« مجموعه 
مطالبي اســت نوشــته جوديــت بــن هامو-هوئه بــا ترجمه ليلي 
گلستان كه نشر مركز منتشر كرد. نويسنده در اين كتاب به زندگي و 
آثار سيزده نفر از بزرگ‌ترين نقاشان جهان معاصر مي‌پردازد كه آيا 
براي همه اين هنرمندان چه نقاش باشــند چه مجسمه‌ساز يا به 
اصطلاح رايج امروز اهل هنرهاي تجسمي، انگيزه كار پول درآوردن 
بيشــتر اســت يا انگيزه و اصالت را به هنر مي‌دهنــد؟ جوديت بن 
ديدگاه‌هاي نقاشاني از دور، روبنس، رامبرانت تا كوربه، كلودمونه، 
ون گوگ و پيكاسو وهگريت را زير ذره‌بين مي‌برد و مي‌گويد هر كدام 
از فصل‌هاي اين كتاب با جذبه يك حقيقت بررســي شــده است. 
روندي كه سعي دارد ايده‌ها را به صورتي دگرگون محقق كند. اين 
ايده‌ها نه متعلق به اندي وارهول، نه دمين هرست، نه جوف كونز و 
نه تاكاشــي موراكامي، كه ميل به پول درآوردن را در اندازه‌اي بس 
بــزرگ بــه وجــود آورده‌انــد. روبنــس و ديگرانــي هــم هســتند كه 
درس‌هايي براي آنها دارند، آنها هم با استادي تمام طلا ساختن 
)پول پاروكردن( را بلد بودند اما براي هنر خود ارزش و اصالت قائل 
بودنــد. »زوال« نــام رمانــي بــراي نوجوانان نوشــته بتني گريفين 
نويسنده انگليسي است كه با ترجمه آنيتا يارمحمدي از سوي نشر 
پيدايش منتشر شد. نويسنده، اين رمان را براساس داستان مشهور 
از  وحشــت  ژانــر  در  کــه  آلن‌پــو  ادگار  آشــر«  خانــدان  »زوال 

برجســته‌ترين‌هاي ادبيات داســتاني در جهان شــناخته مي‌شود، 
نوشته اســت. رمان زوال هم با همين رويكرد ماجراي قصري را از 
يك خاندان نفرين شده روايت مي‌كند. داستان آلن‌پو از زاويه راوي 
ســوم شخص نوشــته شــده بود اما در اين رمان نويســنده، خواهر 
شخصيت اصلي داستان آلن‌پو يعني مادلين را براي روايت‌پردازي 
انتخــاب مي‌كند اما حــوادث داســتان و ديگر شــخصيت‌ها كه در 
داستان آلن پو حضور داشتند در اين رمان هم حضور دارند با همان 
نام و مشــخصات اما رمــان زوال جذابيت خاص خــودش را دارد. 
 حتــي اگر همــه چيــز در خانه جــادو زده آشــر اتفاق افتاده باشــد. 
»بــا خيال‌ها و بي‌خيال‌ها« مجموعه هفده داســتان كوتاه نوشــته 
حسن لطفي است كه نشر ثالث منتشر كرد.  حسن لطفي منتقد 
فيلم است اما سال هاست كه داستان و رمان مي‌نويسد يك كتاب 
هم به اســم درس‌هايي درباره نامه‌نويســي، منتشــر كرده اســت. 
نويسنده اگرچه در نخستين صفحات كتاب ترديدهايش را به اين 
صورت آشكار كرده است كه گفتم داستان‌ها را دو بخش كنم يك 
بخش براي داستان‌هايي كه لبريز از خيال است، بخش ديگر خاص 
داستان‌هايي كه حضور تخيل در آنها كمرنگ است، نشد. نفهميدم 
كدام داســتان با خيال و كدام بي‌خيال اســت. واقعيت اين اســت 
عنصــر تخيــل به وجــه بــارزي در اغلــب داســتان‌هاي ايــن كتاب 
حضوري انكارناپذير دارد. برخي از داستان‌ها مثل قطره عاشق در 
فضاي ســوررئال مي‌گذرد، مهم‌ترين ويژگي داســتان‌هاي لطفي 
تصويري بودن آنهاست.  »تخم‌مرغ چهارگوش« مجموعه بيست 
داســتان كوتاه هكتور هيو مونرو )ساكي( نويسنده انگليسي متولد 
برمه است كه با برگردان مزدك بلوري از سوي نشر ني منتشر شد. 
اين نويسنده در 23 سالگي مدتي در برمه افسر پليس بود اما پس از 
ابتلا به مالاريا به انگلستان برگشت و در اتاق مجردي‌اش نوشتن را 
بــا مطالبي در زمينه طنز سياســي آغاز كرد. ســال 1900 نخســتين 
كتابــش را منتشــر كرد. تخلص ســاكي را از واژه فارســي ســاقي در 
رباعيات خيام وام گرفت و همه داستان هايش را با همين نام امضا 
و منتشر مي‌كرد. در جريان جنگ جهاني اول داوطلبانه به خدمت 
سربازي رفت و چون سربازان عادي در سنگرها جنگيد و در 1916 در 
حين خدمت كشته شد.  كتاب »تخم‌مرغ چهارگوش« مجموعه‌اي 
اســت از بهتريــن داســتان‌هاي كوتــاه ايــن نويســنده، برخــي از 
داســتان‌هاي ايــن كتــاب در آنتولوژي‌هــاي مختلــف بــه عنــوان 
داســتان‌هاي برگزيده بارها چاپ شــده‌اند. »آلــوت« رماني از امير 
خداوردي است كه انتشارات نگاه منتشر كرد. خداوردي مي‌گويد: 

داستان حاضر اگرچه برگرفته از تاريخ و ملهم از حوادث روز منطقه 
است اما تمام شخصيت‌هاي آن ساختگي است و تنها مي‌توان آن 
را با تكفير و ســلفي گرايي افراطي تطبيق كرد. در بخشــي از رمان 
مي‌خوانيم عبدالوهاب اسم نخستين فرزندش را محمد گذاشت و 
آرزو كــرد فقيهي بزرگ شــود. جــد اعلاي او كه فقيهــي بزرگ بود 
محمد نام داشت و لقبش فخرالدين بود و كنيه‌اش ابومنصور... در 
بخش ديگر رمان در ادامه سرگذشت محمد مي‌خوانيم: به شب 
نكشيد كه ملاممد فرار كرد كسي هم نفهميد كي از خانه محقرش 
در جنب مدرسه، بيرون رفته بود و زن و بچه هايش را رها كرده بود. 
به زنش گفتند او ديگر شوهرت نيست چون مرتد شده و اگر خبري 
از او يافتي بايد اعلام كني چون قتل مرتد واجب اســت. »ماهي‌ها 
هميشــه بيدارند« داســتاني بلند از اري دلوكا نويســنده خوش نام 
ايتاليايي است كه غلامرضا امامي به فارسي برگردانده و انتشارات 
مرواريد آن را منتشــر كرده اســت. اري دلوكا از بيســت سالگي هم 
نوشــتن را شــروع كرد و براي گذران زندگي به كارگري و بنايي روي 
آورد و به آجر چيني مي‌پرداخت. حاصل بيست سال كارگري از او 
نويســنده‌اي ساخت كه براساس تجربه زيسته‌اش نخستين رمان 
خــود »حــالا نه، اينجا« را نوشــت كــه خوش درخشــيد. »ماهي‌ها 
هميشــه بيدارند«؛ زماني كه منتشــر شــد در فهرســت كتاب‌هاي 
پرفروش سال ايتاليا قرار گرفت. او حالا نه به عنوان نويسنده، كه به 
عنوان روزنامه‌نگار در يكي از معتبرترين روزنامه‌هاي كشورش قلم 
مي‌زنــد و علاقه‌مندان بســيار دارد.  »روزي كه رهايم كردي« رماني 
نوشــته النا فرانته با ترجمه شــيرين معتمدي اســت كه نشر نون 
منتشــر كرده اســت. اين رمان‌نويس كه با نام مســتعار النا فرانته 
مي‌نويسد: نويسنده‌اي با هويتي مرموز است كه كسي نام واقعي‌اش 
را نمي‌داند اما آثارش به زبان‌هاي مختلف ترجمه مي‌شــود و در 
تيراژهاي ميليوني به فروش مي‌رسند. اين پديده، بازارهاي كتاب 
جهان را درنورديده و چنان اهميتي پيدا كرده كه مجله تايم نام او را 
در فهرســت 100 شخصيت تأثيرگذار دنيا در ســال 2016 قرار داده 
اســت.  از اين رمان يك اقتباس سينمايي شــده و فرانته براي اين 
رمــان نامزد نهايي جايزه و يارجــو، نامزد جايزه بوكر و برنده مدال 
طلاي جايزه ناشر مستقل شده است. »خرگوش‌ها و مارهاي بوآ« 
نام رمان فاضل اسكندر نويسنده ايراني‌الاصل گرجستاني است كه 
آبتين گلكار آن را به فارسي ترجمه كرده و نشر افق ناشر آن است. 
فاضل اســكندر )2016-1929( با ايران پيوندي خوني دارد. پدرش 
مهاجري ايراني بود كه در گرجستان كارخانه آجرپزي داشت. اين 

رمان تمثيلي از مشهورترين آثار اين نويسنده است و پژوهشگران و 
منتقــدان ادبيــات، ايــن رمــان را با مزرعــه حيوانات جــورج اورول 
مقايسه مي‌كنند. نويســنده‌ كه تجربه زندگي در فضاي گرجستان 
دوران استالين را دارد بي‌شباهت به فضاي رمان مزرعه حيوانات 
نبوده اســت. »ستاره سرگردان« رماني از ژان ماري گوستاو لوكلزيو 
نويسنده فرانسوي برنده نوبل ادبيات 2008 است كه سجاد تبريزي 
آن را به فارسي ترجمه كرده و نشر آموت ناشر آن است. اين رمان 
داســتان دو دختــر، يكي يهودي و فرانســوي و ديگري مســلمان و 
فلسطيني است. دختر يهودي پس از جنگ جهاني دوم از فرانسه 
آواره و عازم سرزمين‌هاي اشغالي مي‌شود و در همين زمان دختر 
فلسطيني در شهر عكا در خانه‌اي زيبا همراه با خانواده‌اش زندگي 
مي‌كنــد. تا اينكه يك روز از طرف ســازمان ملل بــه خانواده دختر 
فلسطيني اخطار مي‌شود كه به مدت سه روز اين شهر را ترك كنند 
و... انتشارات نقش و نگار با همكاري انتشارات بيژه رمان معروف 
جورج اورول را با ترجمه و تفسير دكتر سعيد كوشا تحت عنوان »باز 
هم قلعه حيوانات« منتشر كرد. اين رمان كه تاكنون ده‌ها ترجمه از 
آن در طول چند دهه گذشــته منتشر شده ترجمه‌اي تازه است كه 
كمتر از هشتاد صفحه از حجم اين كتاب را به خود اختصاص داده 
و بيش از دويست صفحه‌اش به نقد و تحليل و تفسير اختصاص 
دارد. اين كتاب در ســه بخش و هشــت فصل تدوين شــده اســت. 
بخــش اول طي فصل 1 و 2 ترجمه متن قلعه حيوانات و خلاصه 
داستان آمده، در بخش دوم كتاب، نويسنده طي فصل‌هاي سوم و 
تحليــل  بــه  و  مي‌پــردازد  داســتان  شــكافي  كالبــد  بــه  چهــارم 
شــخصيت‌هاي داستان و اشــارات داســتان به واقعيات شوروي و 
نظام‌هاي تماميت‌خواه است. بخش سوم تحليل نام دارد و دكتر 
كوشا طي فصل‌هاي 5 تا 8 افسانه مردم و مكث بر تولت برشت در 
برابر بت خلق )اســتالين( را مورد توجه قرار مي‌دهد. رابطه دل و 
شمشير در نظام استاليني، گمراهي رهبران را به كنكاش مي‌نشيند. 
»خورشــيد گرفتگي اين ماه« مجموعه شــعري سروده مصطفي 
فخرايــي اســت كــه انتشــارات بوتيمار منتشــر كــرد. شــاعر در اين 
مجموعه بــه لحاظ بازي‌هــاي زباني، خلق فضاهاي تــازه و خرق 
عــادت موفق اســت. تصويرهاي ســوررئال در اين شــعرها بديع و 
مخاطب را از لذت متن بي‌نصيب نمي‌گذارد. اين اشــعار نشــان 
مي‌دهد كه شاعر سياه مشق‌هاي فراواني را دور ريخته و آن چه را در 
معــرض ديــد و داوري علاقه‌مندان قرار داده به لحاظ شــعريت و 

ادبيت متن جزو تجربه‌هاي موفق اوست.
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جــواد ماه‌زاده، نویســنده رمان‌های »خنــده را از من بگیر«، »ریحانه دختــر نرگس« )رمان 
نوجــوان( و »لالمونی«، بتازگی رمانی دیگر برای مخاطبان نوجوان نوشــته و منتشــر کرده 
است. او در سال 94 موفق شد نشان نقره‌ای لاک‌پشت پرنده را به خاطر رمان »ریحانه دختر 
نرگس« از آن خود کند. رمان تازه او »وداع در ال مارتینو« که در نشر محراب قلم منتشر شده 
است، داستانی پرماجرا و حادثه‌ دارد و می‌توان آن را نخستین رمان گانگستری ایرانی برای 

مخاطبان نوجوان دانست. گفت‌وگویی که می‌خوانید درباره همین کتاب است.
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گفت‌و‌گو با جواد ماه‌زاده، نویسنده رمان »وداع در ال‌مارتینو«:

هنر ، جایگاه موعظه نیست

هیچ نویسنده خلاق و 
مستقلی طرفدار خشونت 

نیست. این رمان درباره 
فعالیت یک گروه تبهکار 

طرفدار هیتلر است که 
می‌خواهند مخالفانشان را 

از میان بردارند

ëëانسانگرايي در تفكر اسلامي
تفكــر  در  »انســانگرايي 
اثــر  برجســته‌ترين  اســامي« 
محمــد اركــون متفكــر نامدار 
و نوانديش اســامي اســت كه 
احســان موســوي خلخالي آن 

را به فارسي برگرداند و انتشارات طرح نقد آن را منتشر 
كرد. محمد اركون پژوهشــگري ژرف نگر و يكي از بزرگ‌ترين اســتادان تاريخ فكر و 
به‌طور اخص تاريخ انديشــه اســامي در دانشــگاه سوربن فرانسه اســت. افزون بر 
پاريس به دانشكده‌هاي گوناگون از جمله دانشگاه تهران نيز براي تدريس دعوت 
شــده است. كتاب انســانگرايي در تفكر اسلامي پايان‌نامه دكتراي محمد اركون در 
ســال 1968 بوده و بخشــي از طرح بازخواني انديشه‌هاي متفكران متقدم اسلامي 
چون ابن مسكويه، غزالي و... براي يافتن مؤلفه‌هاي مدرني همچون انسانگرايي در 
آنهاست. در واقع هدف اركون ويران كردن پيشداوري‌هايي است كه غرب نسبت به 

جهان اسلام و بخشي از جهان اسلام نسبت به غرب دارد. 
ëëنئوليبراليسم و جهاني سازي

»در برابــر نئوليبراليســم و جهانــي ســازي« مجموعه 
مقالاتــي بــه قلــم گروهــي از اقتصاددانــان برجســته و 
صاحبنظــران اجتماعــي چــون كليــم صديقــي و جيمز 
پتراس و ژوزف استيگليتز و... است كه مسعود اميدي آنها 
را به فارســي برگردانده و نشــر گل‌آذين ناشــر آن است. از 

اواخر دهه هفتاد قرن بيستم مجموعه‌اي از سياست‌هاي اقتصادي نئوليبراليستي 
بويژه از ســوي نهادهاي قدرتمند جهاني شــامل صنــدوق بين‌المللي پول، بانك 
جهاني و سازمان تجارت جهاني با ديكته كردن سياست آزادسازي قيمت‌ها، بويژه 
در بازار كار، قرار دادهاي موقت كاري، مقررات زدايي، حذف يارانه‌ها و قطع بودجه 
خدمات عمومي اجتماعي در زمينه‌هاي آموزش، بهداشت و درمان، حامل‌هاي 
انرژي، حمل ونقل و كالايي‌سازي همه چيز كه بر كشورهاي در حال توسعه اعمال 
كردند و با بازپس‌گيري همه امتيازاتي كه تحت فشار مبارزات كارگران و زحمتكشان 
به‌دست آمد، منجر به فقر شديد و گسترده اقشار مختلف آن جوامع شد كه نمونه 
تازه آن يونان است. نويسندگان مقالات اين كتاب معتقدند اين سياست شكست 
خــورده نمي‌توانــد نويد بخش رهايي بشــريت از پيامدهاي ويرانگر ســرمايه‌داري 
نئوليبرال باشــد. يك سيســتم اجتماعي مبتني بر انســان و توسعه انســاني كه در 

ادبيات علوم اجتماعي با واژه سوسياليسم تبيين شده مي‌بايد جايگزين آن شود.
ëëتفكر نقادانه

نشــر نــو مجموعه‌اي تحــت عنــوان كلــي »مجموعه 
راهنماي انديشــه ورزان« تدارک ديده كه نخســتين دفتر 
از اين مجموعه »مفهوم‌هــا و ابزارهاي تفكر نقادانه« نام 
دارد كه براساس آثار ريچارد پل و ليندا الدر به قلم مهدي 
خسرواني بازنويسي شده است، تفكر نقادانه دانشي است 

بــا هدف افزايش توانايي افراد در انديشــيدن، اســتدلال كــردن و نقد كردن. تمركز 
بيشتر دانش‌ها بر اصلاح يا ارتقاي انديشه‌است، اما تفكر نقادانه اين‌گونه نيست. 
تفكر نقادانه پيش از آنكه به انديشــه‌ها بپردازد به انديشــيدن مي‌پــردازد و تلاش 
مي‌كند كيفيت انديشيدن افراد را ارتقا و اعتلا ببخشد. اين كتاب حاوي برداشتي از 
تفكر نقادانه اســت كه نوعي توافق عمومي بر ســر آن وجود دارد. از اين جهت به 
كار اســتادان مي‌آيد و براي دانشجويان نيز يك كتاب تكميلي تفكر نقادانه در كنار 

كتاب‌هاي درسي ديگر است. 
ëëمطالعات كودكي در ايران

»درآمــدي بــر مطالعــات كودكي در ايــران« مجموعه 
مقالاتي اســت از نخســتين همايش ملي كودكي در ايران 
به قلم گروهي از پژوهشــگران اين حوزه كه محمد سعيد 
ذكايي آن را گردآوري و انتشــارات آگاه منتشر كرد. مؤسسه 
رحمان بنابر فلســفه وجودي خود كه پيشــگيري، كنترل و 

كاهش آسيب‌هاي اجتماعي است، گروه‌هاي آسيب‌پذير و آسيب‌ديده را به‌عنوان 
گروه هدف مطالعات خود برگزيده اســت. ورود به حــوزه كودكان، يكي از گروه‌هاي 
آسيب‌پذير جامعه، با نخستين همايش ملي كودكي در ايران )مهرماه سال 1394( 
آغاز شد. اين مجموعه شامل 11 مقاله از محمد سعيد ذكايي، سيد مهدي يوسفي، 
احمد شباني، دكتر امير حمزه زينالي، صادق شريعتي نسب، مرتضي كريمي، مريم 
حسيني، ميترا اسفاري، ثمره صفت‌خاني، آزاده سالمي و... است و گردآورنده تلاش 
كرده در انتخاب مقالات با توجه به برخي عرصه‌هاي مغفول و مهم اين سنت، تنوع 
و تكثر گفتماني آن نشــان داده شود. نخستين مقاله به معرفي مفاهيم، مسائل و 
رويكردهاي عمده سنت مطالعات كودكي مي‌پردازد، مقاله دوم در سنتي تاريخي 

تمايز‌يابي نهادهاي ادبيات كودك را در سال‌هاي دهه چهل دنبال مي‌كند و ...
ëëسرگذشت شگفت‌انگيز حيات

»سرگذشت شگفت‌انگيز حيات روي زمين« نام كتابي 
به قلم ريچارد داوكينز اســت كــه دكتر محمدرضا توكلي 
صابري ترجمه كرده و ناشر آن انتشارات معين است. اين 
كتاب در 13 فصل همراه با پيشگفتاري به قلم نويسنده و 
پيش‌درآمدي از مترجم به توضيح نظريه تغيير و تحول 
جانــداران مي‌پــردازد و دلايــل علمــي آن را ارائه مي‌دهد 

وگوشه كوچكي از اين جهان نامتناهي را به ما مي‌نماياند. اين نظريه نشان مي‌دهد 
كــه تغييــر وتحول جــزو ذاتي خميره حيات اســت و ايــن خميره پيوســته در حال 
دگرگوني است. داروين از جمله بزرگ‌ترين انديشمندان حوزه علم با ارائه نظريه 
تغيير و تحول گونه‌هاي جاندار و برانداختن نظريه ارسطويي، مبني بر ثابت و بدون 
تغيير بودن شكل جانداران، زيست شناسي و پزشكي را براي هميشه دگرگون كرد و 
تأثير بس دامنه‌داري بر دانش بشري وتفكر فلسفي برجاي نهاد. ريچارد داوكينز در 
اين كتاب دلايل، مدارك و شواهد علمي فراواني را از فسيل شناسي، جنين شناسي 
و گياه شناسي، ژنتيك مولكولي، جانورشناسي و زمين‌شناسي براي توضيح و تبيين 

نظريه تكامل جانداران ارائه مي‌كند.
ëëمعناي زندگي

»معنــاي زندگي« اثــر تــري ايگلتــون و »وزن چيزها« 
اثر جين كازر دو عنوان از كتاب‌هايي هســتند كه با ترجمه 
عباس مخبر توسط نشر آگه به ترتيب در سال‌هاي 1388 
و 1392 منتشــر شده بودند و حالا با طرح جلد جديد و در 
قطع كوچك‌تر از رقعي از سوي نشر»بان« به بازار آمدند. 

تري ايگلتون كه يكي از منتقدان و نظريه‌پردازان بنام ادبيات مدرن شناخته مي‌شود 
در اين كتاب با استفاده از نقل قول‌هاي نويسندگان برجسته جهان و آثار شاخص 
در حوزه ادبيات، فلسفه و تاريخ، فلسفه زندگي را به زباني سهل و ممتنع توضيح 
مي‌دهد. از آلتوســر، بكت، شــوپنهاور، هايدگرو... همه پرســش‌هايي كه در زندگي 
ممكن اســت يك ذهن كنجكاو و يك مغز مســأله دار با خود در ميان گذارد، تري 
ايگلتون پاسخ آن را از زبان اين متفكران بيرون مي‌كشد و با خواننده اين كتاب در 
ميان مي‌گذارد. »وزن چيزها« يا فلســفه و زندگي خوب، كتاب ديگر عباس مخبر 

مانند كتاب قبلي به فلسفه و هنر زندگي اختصاص دارد.
ëëاهميت زمان

»اهميت زمــان: ميراث زمين‌شناســي براي انديشــه 
علمي« اثــر مايكل لدرا با ترجمه محمدرضا اســمعيل 
بيك را انتشارات مازيار منتشر كرد. انتشارات مازيار كه در 
ســال 94 از سوي انجمن ترويج علم ايران به‌عنوان ناشر 
برگزيده معرفي شــد، در زمينه چاپ و انتشار بيش از 90 

عنوان كتاب‌ علمي گوي ســبقت را از همه ناشــران ربود و كتــاب »اهميت زمان« 
در زمينه توســعه علم زمين‌شناسي يکي از آنها است. نويسنده اين كتاب نگاهي 
بسيار ارزشمند به پيشينه بعضي از مفاهيم كليدي دارد كه امروزه درعلوم زمين 
از آنهــا اســتفاده مي‌كنيم. ايــن كتاب زمينه تاريخي گســترش اين ايده‌هــا را بيان 
مي‌كند. ســهم هر دانشــمند و متفكر را به تنهايي باز مي‌كند و نشــان مي‌دهد كه 
چنين ايده‌هايي چگونه به شكل دادن ديدگاه ما از علم و جهاني كه در آن زندگي 

مي‌كنيم، كمك مي‌كند.

تازه‌هاي 
نشر

پيشخوان 
کتابفروشي‌ها

ëë آقــای مــاه زاده ایــن دومین رمان شــما
بــرای نوجوان‌هاســت. دو رمــان هــم در 
حوزه بزرگســال نوشــته‌اید. وجه مشترک 
همه اینهــا، محور بودن شــخصیت‌های 
نوجوان اســت. چرا همه آثارتان را به رده 

سنی نوجوانان اختصاص نداده‌اید؟
هر ســوژه یا قصــه‌ای مخاطب خاص 
رمان‌هایــی  از  هرکــدام  دارد.  را  خــود 
کــه نوشــته‌ام، از ابتــدا بــا درنظــر گرفتن 
مخاطبش طرح‌ریزی شــده اســت. برای 
نوشــتن رمــان نوجــوان، فقــط داشــتن 
شــخصیت‌های نوجــوان کافــی نیســت 
و  همــه ماجراهــا و دنیایی که قرار اســت 
خلق شــود، با روحیات و سطح سنی این 
مخاطب باید در پیوند باشــد. رمان اولم 
)خنــده را از مــن بگیــر( را نوجــوان امروز 
می‌توانــد راحــت بخوانــد امــا دغدغه‌ها 
و دنیــای ذهنــی شــخصیت‌هایش را کــه 
متعلق بــه دهه شــصت اســت، چندان 
درک نمیک‌نــد. رمــان »لالمونــی« هــم 
اساســاً زبــان متفاوتی دارد و حتی شــاید 
خواننــده بزرگســال هــم آن را تجربــه‌ای 

ناتورالیستی و نامتعارف بداند.
ëë وداع در ال‌مارتینــو« در نگاه نخســت«

به نظر می‌رســد کــه یک رمــان ترجمه‌ای 
است؛ چطور شد که تصمیم گرفتید سراغ 
موضوعی کاملاً غربــی بروید که مربوط به 
نازی‌هــا و دوران بعد از جنگ جهانی دوم 

است؟
و  جنایــی  قصــه‌ای  طــرح  ابتــدا   
گانگســتری داشــتم ولــی نمی‌دانســتم 
چگونــه بــا توجــه بــه فضاهــای شــهری 
ایــران، می‌توانــم حــوادث آن را در ایران 
ترســیم کنم. در ایران، با توجه به تاریخ و 
جامعه‌ای که داشته‌ایم، با شکل دیگری 
از باند‌هــای تبهــکاری مواجــه‌ بوده‌ایــم. 
بافــت قصــه من کامــاً غربی بــود و باید 
آن را در موقعیتــی غیــر از ایــران تعریف 
میک‌ردم. این‌طور شــد کــه قصه را تغییر 
تاریخــی  مطالعــه  بــه  شــروع  و  نــدادم 
دربــاره دوره نازی‌هــا و اروپــای آن زمــان 
کردم تــا جزئیات داســتانم را کامل کنم. 
برایم مهــم بود که گرایش‌هــای فکری و 
سیاســی و تحــولات تاریخــی آن دوره به 
نحــوی در داســتان منعکس شــود که نه 
رمانم تاریخی صرف باشــد و نه خالی از 
اطلاعات تاریخی. سعی کردم جنبه‌های 
هیجانی و گانگستری داســتان را با وقایع 
دوران پــس از جنــگ جهانی دوم تلفیق 

کنم و یک داستان پرحادثه بنویسم.
ëë نوجوانــان تا چــه انــدازه می‌توانند با 

جنبه‌هــای مختلــف این رمــان، ازجمله 
بســتر تاریخــی آن، تعدد شــخصیت‌ها، 
صحنه‌هــای آمیخته با خشــونت و غیره 

ارتباط  برقرار کنند؟
بــرای  رمــان  نوشــتن  از  قبــل  مــن 

نوجوانــان، آثــار زیــادی را در ایــن مقطع 
سنی مطالعه میک‌نم. باید توجه داشت 
کــه کتــاب خوانــدن نوجوانــان امــروز بــا 
گذشته خیلی فرق کرده است. در گذشته 
انتخاب‌هــای مــا بســیار محــدود بــود و 
آثــار زیــادی بــرای خواندن در دســترس 
انتخــاب  قــدرت  امــروز  امــا  نداشــتیم 
نوجوان‌هــا بــرای مطالعــه افزایــش پیدا 
کرده اســت و آنها انواع و اقســام کتاب‌ها 
را در موضوعــات و ژانرهــای متفــاوت در 
دســترس دارند. به نظر من نوجوانی که 
براحتــی می‌تواند کتاب‌های وحشــتناک 
و جادوگــری را - کــه گاهــی هضــم شــان 
بــرای مــن هم ســخت اســت - بخواند و 
بفهمد، چیز عجیبی نیست که این کتاب 
رئالیستی را براحتی بخواند و درک کند. از 
طرف دیگر، این رمان تنها دو شخصیت 
اصلــی دارد که ماکیل و پدرش هســتند؛ 
بقیــه شــخصیت‌ها ماننــد مــادر ماکیل 
کــه حضــور نــدارد و راجع‌ بــه او صحبت 
می‌شــود، النا و مادرش که با شــخصیت 
اول داســتان در ارتباطنــد و بقیه، همگی 
شخصیت های فرعی به حساب می‌آیند 
و خیلی پررنگ نیستند. در نتیجه پیگیری 
رمــان بــرای مخاطــب چندان ســخت و 

دشوار نیست.
ëë ایــن رمــان دارای فضایی گانگســتری و 

جنایی است، مسیری ملودرام و احساسی 
را نیز دنبال میک‌ند. این موضوع در ســایر 
داســتان‌های شــما هــم دیــده می‌شــود؛  
ماجرای عاشقانه از ابتدا جزئی از رمان بود 

یا بعد به آن اضافه شد؟
ایــن خــط عاطفــی جزئــی از قصه‌ام 
بــود و از ابتــدا ایــن طــرح را داشــتم کــه 
تاریخــی  و  جنایــی  ماجــرای  کنــار  در 
کتــاب، داســتانی عاطفــی را هــم میــان 

شخصیت‌های داستان ایجاد کنم. »وداع 
در ال مارتینو« دراصل رمانی گانگستری 
محسوب می‌شود ولی رگه‌های پررنگی از 
عطوفت، انســانیت و عشق در آن هست 
که شــخصیت‌ها را از حد اعلای قســاوت 
و خشونت، به ابعاد انسانی‌شان نزدیک 
میک‌ند. به هرحال ماجراهــا در ایران رخ 
نداده و دست من برای ساختن ماجرایی 
عاشــقانه در رمــان بازتــر بــود. از طرفــی 
هرچــه جلوتــر می‌رویــم، وجــه عاطفــی 
داســتان، وجه جنایی و خشــن داستان را 
تحت تأثیر قــرار می‌دهد و به نوعی فضا 
را تلطیف میک‌ند. ماکیل که تا نیمه‌های 
رمــان مجبور اســت همــراه پــدرش  و به 
نوعــی حتــی شــریک و دخیــل در برخی 
جنایت‌ها باشد، بتدریج و با تغییر موضع 

پدرش، در مسیری دیگر قرار می‌گیرد.
ëë در ایــن رمــان هــم صحنه‌هــای جنایی

روزی دست به انتقامگیری خواهد زد؟
ëë آیا نگران نیســتید که مخاطــب به این

مرحلــه از درک نرســد یــا تفســیر خــاص 
خودش را داشته باشد؟

وقتی شخصیت تبهکار این کتاب )پدر 
مایــکل( پــا روی اشــتباهات گذشــته‌اش 
می‌گــذارد و تصمیــم می‌گیــرد بــه جای 
تبعیــت از مافوقش در به قتل رســاندن 
شــخصی دیگــر، آن فــرد موردنظــر را از 
مهلکه فــراری دهد و خود نیــز به همراه 
پسرش متواری شود، چطور ممکن است 
تفســیری غیرانسانی از داســتان داشت؟ 
فارغ از این رمان، به نظرم باید تکلیفمان 
را بــا داســتان‌ و ادبیــات مشــخص کنیم. 
اسکار وایلد گفته اســت: »چیزی به اسم 
رمان اخلاقی یا غیراخلاقی وجود ندارد. 
رمان‌ها یا خوب نوشــته می‌شوند یا بد.« 
هنــر در جایگاه موعظه نیســت و ادبیات 

بــه تصویــر کشــیده می‌شــود،هم گاهی با 
مطالــب طنزآمیــز و به نوعــی آمیختگی 
فضای طنز و درام مواجه‌ می‌شویم. آیا این 
شیوه و شگردی برای تلطیف فضای رمان 

است؟
اصولاً هیچ‌ کتابی برای بچه‌ها نوشته 
نمی‌شــود که خالــی از تعلیــق و هیجان 
باشــد. بــر این اســاس ســعی کــردم اوج 
تعلیــق و هیجــان را در وجــه حادثــه‌ای 
داســتان ایجاد کنم و صحنه‌هــا را طوری 
طراحــی کنم که مخاطب احســاس کند 
درحال تماشــای فیلم ســینمایی است، 
امــا در جاهایی که جنایتی در کار نیســت 
و ماکیل با شــخصیت‌های فرعی ارتباط 
بیشــتری برقرار میک‌ند، ســعی کــردم از 
طریــق دیالوگ‌هــا یا فضاســازی‌ها، طنز 
را وارد ماجــرا کنــم تــا رمــان از حرکــت و 
جذابیــت نیفتــد و خواننده  ســرخورده و 

دل‌زده نشود.
ëë ،در ســال‌های اخیــر در جوامع مختلف 

شاهد افزایش جنگ و خشونت هستیم، 
تــاش  شــاعران  و  نویســندگان  اغلــب 
میک‌نند کــودکان و نوجوانان را به صلح و 
دوستی دعوت کنند و حتی‌المقدور فضای 
ذهنی آنها را از جنگ و خونریزی و جنایت 
دور نگــه دارند. فکــر نمیک‌نید ایــن رمان 

بیش از حد خشن است؟
مســتقلی  و  خــاق  نویســنده  هیــچ 
رمــان  ایــن  نیســت.  طرفــدار خشــونت 
دربــاره فعالیت یک گروه تبهکار طرفدار 
هیتلر اســت که می‌خواهند مخالفانشان 
را از میــان بردارنــد. رمان‌هــا و فیلم‌های 
ســاخته  و  نوشــته  این‌بــاره  در  زیــادی 
شــده کــه جملگی حامــی صلــح و نافی 
خشــونت بوده‌اند. هر قصه‌ای به فراخور 
مضمونش پیش می‌رود و اگر می‌گوییم 

»ترویج خشــونت«، یعنی اینکــه رمانی 
خواســته باشــد چنیــن رفتارهای خشــن 
و کشــتارهایی را تطهیــر و ترویــج کند! در 
»وداع در ال مارتینــو« پــدر مایــکل علیه 
گــروه جنایتــکاری کــه عضــو آن اســت، 
می‌شــورد و تغییــر عقیــده می‌دهــد و از 
ســوی ســایر اعضای گروه تحت تعقیب 
قرار می‌گیرد. درواقع رمان دو نیمه دارد؛ 
در نیمــه اول، پــدر در خدمت گــروه دون 
کارلوس اســت و در نیمــه دوم علیه آن.  
در پایــان داســتان، پــدر در مقابل عقیده 
ســابقش ایســتاده و می‌خواهــد جبــران 

مافات کند.
ëë امــا درپایــان وقتی کــه مایــکل حوادث

فاجعه‌بار ماه‌های گذشــته‌اش را در ذهن 
مــرور میک‌نــد؛ مــردد اســت و می‌گویــد: 
»نمی‌توانــم با قاطعیت بگویــم که هیچ 
وقت قاتــل پدرم را نخواهم کشــت و...« 
یعنی به نوعــی این فجایع و جنایت‌ها در 
ذهــن و روحش تأثیر گذاشــته و گرایش به 

خشونت در او دیده می‌شود.
و  قبــل  تحــولات  و  جمله‌هــا  البتــه 
بعــدش را هــم بایــد مرور کنیــم. ماکیل 
به‌عنوان پســری که همراه پدرش شــاهد 
جنایــات مختلفــی بوده اســت، هنگامی 
کــه می‌توانــد انتقام پــدرش را بگیــرد، با 
وجود اینکه اسلحه در دست دارد و قاتل 
پدرش زیر دســتش است، او را نمیک‌شد 
تا اینکه پلیس می‌آید. در حالی که ماکیل 
چنــد مــاه بــه همــراه پــدرش در جریان 
گانگستربازی‌ها و تبهکاری بوده است اما 
نمی‌خواهــد دیگر با اســلحه زندگی کند. 
پایان‌بندی داســتان به گونه‌ای اســت که 
مخاطــب را به فکر و تأمــل وا می‌دارد که 
آیا ماکیل توانسته  خشمش را فرو بنشاند 
و در پایــان زندگــی را انتخاب کند یا اینکه 

داســتانی قــرار اســت فقط قصــه بگوید. 
مــن با ایــن دیدگاه افلاطونــی که معتقد 
است برای رسیدن به مدینه فاضله باید 
هنر و ادبیات را کنترل کرد، مخالفم. این 
نــگاه همان اســت که می‌گوید موســیقی 
فقط باید حماســی باشــد نه طرب‌انگیز 
یــا ‌غم‌انگیــز. بایــد بپذیریم کــه خواننده 
داســتان، فــردی عاقــل اســت و آنچنــان 
تحــت تأثیــر قــرار نمی‌گیــرد کــه نتوانــد 
هیجاناتــش را کنترل کنــد. اگر معتقد به  
رسالتی برای ادبیات باشیم، خواه ناخواه 
بایــد نظــارت و سانســور را نیــز بپذیریــم 
تــا دولت‌هــا آثــار هنــری را از فیلترهــای 
موردنظرشــان بگذراننــد و آن گونــه کــه 

مایلند، به خواننده منتقل کنند.
ëë اما در دنیا خیلی از فیلم‌های خشونت‌آمیز

ارزیابــی  و رده‌بنــدی ســنی دارند تــا بچه‌ها 
نتوانند هر فیلمی را تماشا کنند.

درباره تأثیر فیلم‌های خشــن همواره 
این مناقشــه وجود داشــته اســت، اما در 
پژوهش‌هایــی  غربــی  کشــورهای  خــود 
آیــا فیلم‌هــای  کــه  اســت  انجــام شــده 
تعیینک‌ننــده‌ای  تأثیــرات  خشــونت‌بار 
بــر افزایــش  خشــونت دارند یا خیــر؟ در 
انگلستان تحقیقات مفصلی انجام شده 
و نتیجــه گرفته‌اند کــه روی‌هم‌رفته هیچ 
رابطــه معنــاداری بیــن ایــن دو نیســت، 
زیــرا در وقــوع هــر واقعه خشــن، عوامل 
مختلفی دخیل هستند و نمی‌توان در این 
مــورد، یقه هنر یا ادبیــات را گرفت. اصلًا 
می‌تــوان تحقیقی میدانی انجــام داد که 
چه تعداد و چند درصد از خشونت های 
منجر به زندان‌ها یا دارالتأدیب‌ها   تحت 
تأثیر خواندن کتاب بوده است؟ مطمئن 
باشــید که هیچ قاتلی پای درس ادبیات 

نبوده است.

آیناز محمدی


